
بلند بود، بلند و اســتوار. نه لرزشــی در دست هاش بود 
نه عینک می زد نه شــانه هاش افتاده بود اما موهاش کران 
تا کران ســفید بود. انگار این ســفیدی موها هر کلمه ای را 
که می گفت مؤکد می کرد. سیگار را وقتی بین انگشت هاش 
نگــه می داشــت، انگشــت ها را بــه تــو جمــع می کرد و 
همان جــور که پک مــی زد حرف می زد، انــگار بخواهد به 
هنرپیشــه ای کهنه کار اما ناتوان در بــازی بیاموزاند چه طور 
در زندگی روزمــره ما کارهامان را توأمــان می کنیم و برای 
انجــام یک فعــل، فعل قبلــی را معلق نگــه نمی داریم. 
می توانســت جماعتی را مشتاق ســیگار کند یا در تبلیغات 
ســیگار نقش بازی کند تا روزی که ســرطان تشخیص داده 
شــد و بعد که درمان شــروع شــد باز لجوجانــه یک مداد 
نصفه را بین انگشــت ها می گرفت. هنوز جوانک دل نازکی 
در من هســت که اشکش چشــم مرا خیس می کند، وقتی

 از او حرف می زنم.
وقتی دیدمش در سن حالای من بود و مقایسه که می کنم 
با نادانی امروزم، چند زندگی بیشــتر پاره کرده بود. پشت و رو 
کرده بود و پوشیده بود. همان در پایاب جوانی به خاطر عقاید 
منتشــر در فضای زندگی در یک شهر کارگری جنوبی دستگیر 
شــده بود و یک شــب در زندان حبس مجرد بود. آبادان دنیا 
آمده بود و کلان شده بود و این در لهجه اش رگه هایی داشت 
که پنهان نمی کرد. به عقاید جوان ســالی اش تفاخری نداشت 
اما ســر حرف که می شــد ترســی از بروز عقاید برابرخواهانه 
نداشــت. یک عدالت خواه همیشــگی بود، شــبیه به «نیکلا 
پتروویچِ» رمان «پدران و پسران» در آن ایام بعد از دوم خرداد، 
یکی که به اصلاح امور بدبین اســت اما هیچ  شــبیه تلخی و 
ناباوری کســی که بنشــیند و ادبیات روســیه بخواند یا روزی 
خوانده باشد و توصیه هم  کند نبود. خودش می گفت: از هفده 
ســالگی پوشــکین  خوندن رو ترک کردم ولی داستایووسکی 
رو نه. داستایووســکی پاروقی نویس بود می دونســتی؟ واسه 

همینه که این قدر زندگی تو نوشته هاش هست.
می توانست ســاعت ها در اهمیت تماشای زندگی مردم 
حرف بزند و توصیه کند به تماشــا، تماشــا، تماشا. از قول 

آربی اوانســیان تعریف می کرد که هر شــب 
کــه در کارگاه نمایش اجرا داشــت و اجراش 
پرتماشاگر می شــد از بقیه می پرسید، من چه  
کار مبتذلی کــردم این قدر تماشــاچی دارم؟ 
می گفــت: هر وقت بین کاری کــه می کنید و 
مخاطب تون تناسبی نبود بدونید مبتذل شدید. 
دشمن اصلی فرهنگ را ابتذال می دانست اما 
مرز روشــنی داشــت بین فرهیختــه ماندن و 
متفرعن شدن. می گفت: ماجرا رو گرو بگیرید 
بچه  ها، اون زیر هر پیامی دارید مهم نیســت 
وقتی نمی  تونید یه ماجرایی رو درست تعریف 

کنید.
گنجــور دانــش بــود و مقمپز نبــود و از 
ندانســتن عــارش نمی آمد، هر چیــزی را که 
نمی دانســت می گفــت هفته بعــد جوابش 
را خواهد جســت و در روزهایــی که اینترنت 
این جور فراگیر نبود می رفت ســراغ کتابخانه 
و جواب هــا را می یافت و بعد هفته  بعد ســر 
کلاس روش تحقیقــش را توضیــح مــی داد 
که چه طور به جواب رســیده. و ما با اشتیاق 
هر هفته ســر کلاســش می آمدیم. می گفت 
مملکتــی که جوان دارد آینــده دارد و به این 
حرف معتقــد بود و معتقد مانــد. مردی که 
وقتی می ایســتادم تا شــانه اش بودم و وقتی 

می خندید تا قوزک پاش.
جنگل بود، هزاران درخت در هم، بیشــتر 
از این که تک درختی باشــد در دشــت دوست 
می  داشت درختی باشــد بین بقیهٔ درخت ها. 
برای این که خودش دیده شود، دور خودش را 
خلوت نمی کرد. در سایه  اش می شد پاجوش 
 زد و رشــد کرد. چشــمهٔ حیوان بود در بیابان 
تهــران آن روزها و دانشــجوهای دانشــکده 
سینما و تئاتر سوره در کلاس هاش پر و خالی 
می شــدند. «ابــر بارانش گرفتــه»، «معصوم 
دوم»، «تابســتان همان  سال»، «زمستان ۶۲»، 
«زمین سوخته»، «شب هول»، «شب یک شب 
دو»، «خسرو خوبان»، «سووشون»، «خروس»، 
را او گفــت بخوانیــد. مــا خواندیــم. رادی، 
بیضایی، مفید، نعلبندیان، کارگاه نمایش را او 
گفت دریابید، ما دریابیدیم. «خشــت و آینه»، 
«گاو»، «تنگسیر»، «پســتچی»، «چریکه تارا»، 
«شطرنج باد»، «مغول ها» را او گفت ببینید و 

ما دیدیم. ما دور و برش می پلکیدیم و پر و خالی می شدیم. 
بعضی آن قدر احســاس دوســتی می کردنــد که صدایش 
می کردند اصغر و تا وقتی بود و هنوز هم هســت توی سرم 
آقای عبداللهی بود از هیبتی که داشت. با آنها که نزدیک تر 
بودند، مهربانی می کرد اما ســخت گیر تر بود. می گفت: آدم 

نباید به اطرافیانش تخفیف احساساتی بده.
همــه این بی رحمی دوســتانه را خوش نمی داشــتند و 
دلخوری همیشــه بــود اما او می دانســت چه طور یک روز 
ناغافل زنگ بزند و کافــه دعوتت کند یا ناهار و بعد آن قدر 
از ادبیات و داســتان حرف بزند که همه چیز فراموش شود. 

شاگرد شطار را بیشتر دوست می داشت.
یک «تروفیمــوفِ» واقعی بود، ادایش را در نمی آورد، در 
دانشکده  هنرهای دراماتیک دانشــجو بود، بعد که انقلاب 
شــد و انقلاب فرهنگی شــد و وقفه افتاد بیــن زندگی ها و 
دانشگاه هنرهای دراماتیک با هنرهای زیبا ادغام شد، رفت 
سراغ فیلم نامه نوشــتن. قبلش راسته دوزی را هم امتحان 
کــرد، در خیاطی راســته دوزی می کــرد، کنار یــارش اختر 
اعتمادی و اکبر ســردوزامی و کامــران بزرگ نیا و به اذعان 
همکاران آن روزگار بســیار مســئولانه و جدی راسته دوزی 
می کرد انگار واقعن تنها کاری است که در جهان دارد. آنها 
که رفتند و آنها که ماندند سرنوشــتی پاک متفاوت داشتند. 
اما او هیچ وقت از دانشــکده  هنرهای دراماتیک دانشــگاه 

تهران فارغ التحصیل نشد.
شــیفتهٔ نویســنده های آمریکایی بــود، ترونتــن وایلدر، 
یودورا ولتی، باشــویتس ســینگر لئونارد مایکلــز و زندگی، 
زندگی، زندگی. استادم مثل چخوف در آثارش یک رئالیسم 
متمایل شــده به امپرسیونیسم داشــت. چرا من این قدر دیر 
فهمیدم، چرا بعد بیست ســال فهمیدم این رقتی که در او 
هست از گذشــته آمده؟ دلم می  خواســت مثل بیهقی که 
در رســای استادش نوشــته، پیری پردان و با حشمت قدیم 

بود، درباره  اصغر عبداللهی بنویســم و قلم را لختی بر وی 
بگریانم اما با این که از روزی که دیدمش موهاش سفید بود 
او آدم پیری نبود. هرگز پیر نشــد. شهادت می دهم که پیری 
هرگز بر او تطاول نکرد. نه به خاطر وقت هایی که می رفتیم 
فوتبال  بازی می کردیم یا روزهایی که ســاعت ها پیاده روی 
می کردیم، پیر نبود چون هنوز آموختن برایش مســئله بود. 
هر روز چیز جدیدی آموختن و در این آموختن مستمر بودن. 
هرگــز خودش را اســتاد نمی دید و کنجکاو بود و دوســت 

داشت بیاموزد و این همیشه جوان نگهش می داشت.
هیــچ مردی را چــون او ندیده بودم که دســت هاش را 
پشت سرش ببندد و به این سرعت راه برود. از عکس گرفتن 
گریزان بود، هر بار که اصرارش می کردم در عکســی باشــد 
و آن ســال های آخر که نرم تر شــده بود و گاهی پا می داد، 
می گفــت مادربزرگــش از عکس گرفتن نهــی اش کرده و 
جادوشــده ها همه با عکس شان جادو می شــوند. نه اهل 
خرافه بود نه اهل خرده ریزهای باقی مانده از نادانی انسانی 
اما خوش داشــت با این چیزها شــوخی کنــد و تکرار این 
شــوخی  برای کسانی که قبلن نشنیده بودنش همیشه دری 
راز ناک به گذشــته اش باز می کرد. اصغــر عبداللهی ابایی 
نداشت که بگوید اجدادش احتمالن از سیاهان آفریقایی به 
بردگی آمده بودند، در بندر لنگه مقیم شــده بودند با اســم 
و فامیــل دیگری و شــمنی می کردند و اهل هــوا را درمان 
می کردنــد و بعد که پدرش به آبــادان کوچیده بود، فامیل 
عبداللهی را انتخاب کرده بود به نشــانهٔ اقامت در ایمان و 

دوری از آن گذشته .
 شــیفتهٔ تکه پاره هــای تاریخــی مســتتر در متن ها بود، 
روزنامه جات دوران قاجار، عقدنامه های صفوی، فرمان های 
سلجوقی. شیفتهٔ پیدا کردن تاریخ بی قدرت تان در بین  سطور 

تاریخ شاهان دستور. مردم، مردم، مردم.
تصــورم از پاریــس را دو داســتان ســاخته. یکــی «زیر 
نئون هــا پاریــس» از اصغــر عبداللهی و یکــی «همنوایی 
شــبانهٔ ارکستر چوب ها» از رضا قاسمی. بعدها فهمیدم که 
اصغــر عبداللهی رفته خانهٔ رضا قاســمی، همان خانه ای 
که در داستان هســت، بدون آسانسور و خفه 
و با روشــویی مشاع وسط پاگرد و خودش هم 
داســتان «زیر نئون های پاریــس» را همان جا 
نوشــته، روی میز کافــه  ای زیر همــان خانهٔ 
تو رمان قاســمی، داســتان را ســر انداخته. و 
این بهترین چیــزی بود که وقتــی حرفش را 
مــی زد پیش خودم تصور می کــردم، که حالا 
ربط این تصاویر به هــم را می فهمم و چیزی 
بیشــتر می دانم از پیوستگی تصویرهای دنیای 
ادبیات. من می دانم که داستان ها کجا به هم 
می رســند و همین جور تصویری از داستان را 
نشــان مان مــی داد، آن جا کــه از رفاقت ها و 
هم آمیزی ها فارغ می شــد و به جهانی بیرون 
از واقع اشــاره می کرد. جایی که جهان دوباره 

ساخته می شد.
آخریــن  بــاری کــه دیدمــش، از پشــت 
پنجره  خانه شــان تلفنی حــرف  زدیم. تحت 
دارودرمانــی بــود و ایمنی بدنــش پایین بود 
و روزهــای کرونــا، جرئــت نمی کــردم بروم 
ملاقاتــش. تــا در خانه  شــان رکاب  زدم و زیر 
پنجره تلفن کردم که من رسیدم و اگر از همین 
پاییــن ببینم تان خشــنودم. عینــک  زده بود تا 
اســمم را روی گوشی بخواند، موهاش ریخته 
بود و یک فینهٔ سیاه سرش بود، خم شده  بود، 
از ارتفاعی که سرش در پنجره بود می فهمیدم 
کمی خم شده. صداش اما همان جوانی بود 
که همیشه. همان جنگل، همان استوار. گفتم 
می ترســم ناقل باشــم و بالا نمی آیم، بعد از 
حال و احوال گفت: اگه کتابخونه می ری ببین 
شهریور بیست میدون بهارستان بلندگو داشت 
و خبر حملــهٔ متفقین اعلام شــد به صورت 
عمومی یا چه  کردن، دارم یه چیزی می نویسم 

لازمش دارم.
چشــمی گفتم و ســوار دوچرخه شــدم و 
ســربالایی شــریعتی را بالا آمدم. پشت گوش 
نینداختم اما در همان منابعی که دســتم بود 
چیزی نیافتــم و کتابخانه رفتــن را به فردا و 
پس فردا موکول کردم که خبر رســید استادم 
به اکثریت پیوست. چشــم های دیرباورش به 
مرگ از پشــت پنجره آخرین چیزی بوده که از 
او دیدم اما روانــش در همان جنگلی که بود 

هوشیار و زندگی باور قدم می زند.
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در کلمات هم می شود سفر کرد
اصغر عبداللهى

نشر چشمه

شــرق: اصغر عبداللهــی متولد ۱۳۳۴ در آبــادان، نویســنده، فیلم نامه نویس و 
کارگردان آثار تلویزیونی و ســینمایی ایران در رشــته نمایش نامه نویسی تحصیل 
کرد، ولی آن را نیمه تمام گذاشــت و به سینما وارد شد. عبداللهی از اواسط دهه 
شــصت با فیلم نامه نویسی فعالیتش در سینما را شروع کرد. او یکی از پرکارترین 
سینماگران پس از انقلاب بود و در طول بیش از سی سال کار حرفه ای، فیلم نامه 
آثــاری همچون «خواهــران غریب»، «مرســدس»، «غریبانــه»، «عینک دودی»، 
«چتری برای دو نفر» و «آشپزباشــی» را نوشــت. او همچنیــن فیلم «یک قناری، 
یک کلاغ» را ســاخت که خــودش فیلم نامه آن را نوشــته بود. او بــا فیلم نامه 
فیلم تحسین شــده «خانه خلوت» برنده ســیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر شد 
و فیلم نامــه «خداحافظی طولانی» نیز نامزد فیلم نامه نویســی همین جایزه بود. 
اصغر عبداللهی سابقه تدریس در دانشــگاه، نوشتن تله فیلم و نمایش نامه های 
متعددی را نیز در کارنامه خود داشت و مقالاتی تحقیقی نیز نوشته بود؛ از جمله 
«روایتگــری قصــه در افــرا» (۱۳۸۶)، «چگونه چه فیلم نامه ای بنویســیم آقای 
ســید فیلد؟» (۱۳۸۱) و «بررســی تطبیقی رمان و فیلم شــازده احتجاب نوشته 
هوشنگ گلشــیری، بهمن فرمان آرا» (۱۳۸۱). بسیاری عبداللهی را از پیشگامان 
فیلم نامه نویسی مدرن ایران می دانند و معتقدند به این جایگاه هویت و استقلال 
داد. او همچنین داســتان های طراز اولی می نوشــت و چندین مجموعه داستان 
هم منتشر کرده بود ازجمله «آفتاب در سیاهی جنگ گم می شود»، «در پشت آن 
مه»، «ســایبانی از حصیر»، «آبی های غمناک بارون» و «هاملت در نم نم باران». 
از نظر اصغر عبداللهی، ناداســتان چندان هم ناداســتان نبود و چیزی نزدیک به 
داســتان بود با تمام عناصری که در قالب داستان کوتاه می گنجد. از او دو جستار 
یا ناداســتان نیز با عنوان «قصه ها از کجا می آیند» و «در کلمات هم می شود سفر 
کرد» به چاپ رسیده است. اصغر عبداللهی در هفتم دی ۱۳۹۹ پس از چند سال 

مبارزه با سرطان از دنیا رفت.

در پشت آن مه

محمد طلوعی

 اصغر عبداللهی 
سفر در کلماتو سفرنامه های داستانی اش

«یادم هســت کــه همان ســال همهٔ 
سفرنامه ها و تک نگاری های آل احمد را، که 
آن موقع می گفتیم جلال، دوره کرده بودم 
(هنوز هــم ارادت من به این نوشــته های 
آل احمد ســرجاش هســت)». کتاب «در 
کلمات هم می شــود ســفر کــرد» اصغر 
عبداللهی که سفرنامه های او در سال های 
دور و نزدیک است، درواقع نوعی ادای دِین 
به جلال آل احمد اســت که به گفتهٔ خود 
نثر ســفرنامه ای آشــکارا  ابتدا  عبداللهی 
تقلیــدی از ســفرنامه ها و تک نگاری های 
او بــود. ماجرا از ســفری به جنــوب آغاز 
می شود، از بندر لنگه که عبداللهی ماجرای 
آن سفر را بعدها در جستار/ سفرنامه ای به 
نام «کنگ» روایت می کند. «در خواب های 
قیلولــهٔ من، یک لنج اســت و دریایی مثل 
پلاستیک کهربایی رنگ که نرمه بادی آن را 
مواج کرده اســت. یازده مرداد هفتاد و پنج، 
از یکــی از همیــن خواب هــای طولانــی 
بلند می شوم، کوله پشــتی برزنتی سربازی 
کهنــه ای برمــی دارم و مــی روم ترمینال. 
اتوبوس تا شیراز می رود. می روم شیراز. چند 
ساعتی در ترمینال، که هیچی از آن در یادم 
نیست و در سفرنامه هم نیامده، می مانم تا 
با اتوبوسی که یادم هست همه خیس عرق 
بودند و خودشان را باد می زدند می روم به 
بندر لنگه. نوشته ام که موقع ناهار می رسم 
بندر لنگــه، چون یک راســت رفتــه ام به 
قهوه خانه ای یا جایی شبیه به قهوه خانه و 
املت خورده ام. شاید چون املت خورده ام 
خیال می کنم قهوه خانه بوده. بعد رفته ام 
اســکله. غروب بوده، و نوشــته نشده که 
فاصلهٔ ناهار تا غروب را، که چند ســاعتی 
گذشــته، چه  کار کرده ام. از گرما و شرجی 
و آفتاب داغ مرداد هم ننوشــته ام، احتمالا 
به این دلیل که ناآشنا نبوده ام...». اما ماجرا 
دقیقا از مســافرخانه ای آغاز می شــود که 
عبداللهی/راوی شب آنجا اقامت می کند و 
سر صحبت با مسافرخانه چی باز می شود 
که جوان و هم سن وســالِ خود نویســنده 
اســت: «من ادای آل احمــد را درمی آورم 
و از او، کــه بومی بندر اســت، از رســم و 
رسوم ســاکنان می پرسم. او که ساکن بندر 
کوچکی اســت در نزدیکــی لنگه توضیح 
مفصلی می دهد درباره معیشت که قاچاق 
خُرد اســت و وضعیت زنــان و دختران و 
ازدواج های ناخواســته و بروبیای کســانی 
از آن ور آب و این کــه شــاه عیــن خیالش 
نیســت و انگار نه انگار که اینجا بخشــی 
از آب و خــاک ایران اســت». نویســنده به 
مســافرخانه چی که در دست نوشته هایش 
او را عدنان خوانده، می گوید تئاتری اســت 
و دارد دربــاره مراســم زار تحقیق می کند. 
عدنان می گوید کتاب اهل هوای ســاعدی 
را خوانــده و به بعضی نظرگاه های او ایراد 
دارد. دل دردمندی دارد از رســم و رسومی 
که از آن ور آب به این ور تحمیل می شــود 
و می گویــد مرکــز یعنی تهران، مــا را تنها 
گذاشــته و زورِ ما نمی رسد. «شب به نقل 
از عدنــان و با نثــر آل احمد هرچــه یادم 
مانده است می نویسم. بعضی از اسامی را 
نمی دانم چطور بنویســم که درست تلفظ 
شود. حتی عدنان هم کلمات را در ترکیبی 
از عربی و فارسی و بندری طوری ادا می کند 
که با اعراب گذاری هم درســت درنمی آید. 
باز هم یادم رفته است موقعیت و جمعیت 
و جزئیاتی بنویســم که در سفرنامه نویسی 
باید نوشت. یادم نیست کنگ در شرق لنگه 
اســت یا غرب (نویســندهٔ ناشی به عوض 
سفرنامه نویســی داستان نویسی می کند)». 
بقیه مطلب درباره تصویرهاست: لنجی در 
مِه. اینکه عصر دریا جزر شــد و لنج در آب 
بود و دمِ غروب در خشــکی بود و در مِهی 
کــه یکهو آمد و بند را پُــر کرد. دختری که 
برقع زده در نخلســتان و مِه رفت و صدای 
مرغ ماهی خوار در پشــت مِــه. «به تدریج 
نثر رنگ وحال شــعر گرفته و دور شــده از 
نثر و شیوه نگاه آل احمد. آل احمد رئالیسم 
تندوتیــز و منتقدانه اش را رها نمی کند، اما 
سفرنامه نویســی من تبدیل شده است به 
داســتانی به شــیوه مارکز که تازه داشــت 
مــد می شــد و نویســنده های جنوبــی را 

در بر می گرفت».

 ژانر پلیسی  معمایی و وظیفه کشف راز
قصه ها از کجا می آیند

«قصه هــا از کجــا می آیند»، کتابی اســت حاصل یک عمــر تجربه اصغر 
عبداللهی، داستان نویس و فیلم نامه نویس مطرح که مسیر نویسنده شدن و 
موفقیت او را روایت می کند. عبداللهی که داســتان نویس چیره دستی هم بود، در 
جســتارهایش با زبانی شــیوا و جذاب از تجربیاتش، خاطراتش، سختی هایی که 
متحمل شــده و شیرینی های نویسندگی می گوید. او در خلال این خاطره نگاری ها، 
شــیوه نوشــتن فیلم نامه را هم آموزش می دهد و به نویســندگان غیرحرفه ای و 
علاقه منــدان می گوید که چه نکاتی را رعایت کنند تا بتوانند اثری قابل توجه خلق 
کنند. این کتاب در مجموعه «تجربه  نوشتن» نشر اطراف منتشر شده که می کوشد 
مســیر نویسنده شدن را در تجربه نوشتن جســت وجو کند. در بخشی از این کتاب، 
اصغر عبداللهی از بایســته های ژانر جذاب داستان پلیسی معمایی سخن می گوید 
که به عقیده او، ما تجربه چندانی در پیرنگ  پلیسی معمایی نداریم و تجربه خود را 

از نوشتن داستانی در این ژانر تعریف می کند.
* تعلیق ضامن روایت

عبداللهی معتقد بود هیچ عنصری مثل تعلیق ضامن موفقیت روایت نیست. 
تعلیق ضامن یک متن (داســتان، فیلم نامه، نمایش نامه) اســت؛ گروکشی روایت 
برای شــنیدن و تماشای کل یک اثر. هیچ عنصر دیگری در روایت به  اندازه  تعلیق، 
ضامن معتبری برای خواندن و شــنیدن و تماشــای کامل یک اثر نیست. «تعلیق 
-یا همان چه خواهد شــد؟- خاص یک ژانر نیست. فقط داستان پلیسی معمایی 
نیست که تعلیق دارد یا می خواهد؛ هر نوع روایتی حتی یک اثر کاملا مفهومی هم 
باید تعلیق یا شبه تعلیقی داشته باشد که مخاطب دلیلی برای شنیدن یا تماشای 
تمام آن داشــته باشــد. تعلیق محدود به پیرنگ  نیســت، در مضمون هم تعلیق 
هســت یا می تواند یا باید باشد». بعد به داستان پلیســی معمایی اشاره می کند و 
می نویسد: «برای نوشــتن داستان پلیسی معمایی قلب پاک و حسن نیت نویسنده 
کافی نیســت بلکه مضر به حال معما اســت. زیور کلمات و نثر و زبان ادبی هم 
کارساز نیســت بلکه مُخل روایت است... داستان پلیسی معمایی چه می خواهد؟ 
گره افکنی و گره گشایی یعنی همان تعلیق. یکی باید گره بیندازد، یکی دیگر، کارآگاه 
یا هر شخص ذی ربط، بیاید گره را بگشــاید. سرراست ترین و متداول ترین گره، قتل 
اســت. پای خون که در میان باشــد روایت و نقل آن داغ می شــود. قاتل کیست؟ 
مقتول کیست؟ چرا یکی که از قضا در روایت شخص باهوشی هم هست، مرتکب 
قتل می شــود؟ قبل از ارتکاب به قتل یا بعد از آن چه تمهیداتی برای پنهان ماندن 
می کند؟ باید یک راز، یک معما ســاخته شــود. بعد شــخص کارآگاه پا به میدان 
یــک نبرد معمایی بگــذارد. جنگ بین دو آدم باهوش و زیــرک. یکی گره انداخته 
(قاتــل)، دیگری گره را بــاز می کند (کارآگاه)». اما از نظــر اصغر عبداللهی، عیب 
داســتان پلیسی این اســت که همه  چیز باید روشــن، دقیق، واقعی و عینی باشد. 
هیچ نمی شــود طفــره رفت یا با مفاهیــم و کلمات بازی کرد. کمی شــاعرانگی، 
کمی لحن دادن به دیالوگ ها و کمی توصیف و فضاســازی برای تلطیف داستان و 
فیلم نامه هیچ بد نیســت اما اصل مطلب صورت بندی پیرنگ  و جزئیاتی است که 
به کار تعلیق و چه  خواهد شــدِ طرح می آید. اما این فقط داستان پلیسی معمایی 
نیست که تعلیق دارد یا می خواهد؛ هر نوع روایتی حتی یک اثر کاملا مفهومی هم 
باید تعلیق یا شبه تعلیقی داشته باشد که مخاطب دلیلی برای شنیدن یا تماشای 
تمام آن داشته باشد. «نویسنده  فیلم نامه  پلیسی معمایی باید صبور باشد، عینا شبیه 
بــه کارآگاه که باید با صبر و هــوش و دقت در جزئیات معمولی پی به راز جنایت 
ببرد. کارآگاه اگر مثل نویســنده  آماتور دستپاچه و هول باشد، راز این جنایت کشف 

نخواهد شد. منظورم این است که پیرنگ  به دست نخواهد آمد».
* ریتم روایت

عبداللهــی به ریتم روایت نیز اشــاره می کنــد و معتقد اســت: «ریتم روایت 
در داســتان پلیســی معمایی نباید معطل دیالوگ های شــاعرانه و احساس های 
روان کاوانــه و طراحی صحنه و جزئیات بی ربط با پیرنگ  شــود». و لحن  که نقش 
مهمی در داستان پلیســی ندارد اما به هر حال در هر دوره تاریخی متناسب با آن 
باید لحنی خاص انتخاب شود. مثلا در دوره قاجار، «کلمات مطابق تربیت اعیانی 
و رسم اشرافی لازم اســت کمی مطنطن باشد. همچنان که لحن خود کارآگاه به 
دلیل یأس از محیط این دوره اندکی غم زده و البته به دلیل شــخصیت درون گرای 
کارآگاه کمی شــاعرانه اســت». عبداللهی تأکید دارد که ریتم روایت در داســتان 
پلیســی معمایی نباید معطل دیالوگ های شاعرانه و احســاس های روان کاوانه و 
طراحــی صحنه و جزئیات بی ربط با پیرنگ  شــود. اصلا جزئیــات و رویدادها باید 
طوری منظم و مرتب باشــند که وقتــی کارآگاه دارد جمع بندی می کند مخاطب 
هم همــه را هم زمان به یاد بیاورد. «منظورم این اســت که اگر تعداد جمله های 
اضافه و رویدادهای نالازم زیاد شود یا تأکید بیش از حد بر مضمون داشته باشیم، 
جمع بندی جزئیات ســخت می شود و پیرنگ  اصلی از دســت می رود. کارآگاه (یا 
شخصی که وظیفه کشــف راز را بر عهده دارد) براساس صحنه هایی که دیده ایم 
و دیالوگ هایی که شــنیده ایم اما اعتنا نکرده ایــم، حادثه  واقعا وقوع یافته را جمع 
می زند تا راز را آشکار کند. بدیهی است که در این نوع داستان، نویسنده مجاز است 
هر طور صلاح می داند دیالوگ کلیدی یا صحنه  کلیدی را نشان بدهد اما باید حتما 
نشــان بدهد. کارآگاه هیچ مدرکی را از جیبش درنمی آورد. همچنان که شــخص 
نویســنده هیچ مدرکی را در مشتش قایم نمی کند. قایم کردن مدرک جرم در واقع 
به خاطر کم فروشی نویسنده و ناشی بودن او در گره افکنی و گره گشایی است. به این 
عمل ناشیانه نویسنده می گویند پیرنگ  دزدی. چرا؟ چون نویسنده چیزی را به نفع 
خود قایم می کند تا ســرآخر و باز به نفع خود علیه مجرم رو کند». بنابراین از نظر 
عبداللهی، همه  مدارک باید در طول داستان نمایان باشد، گیرم طوری که مخاطبِ 
محوشده در روایت، در ریتم تند روایت یا در فضاسازی روایت، قادر به جمع بندی و 

کشف زودرس راز نشود و از کارآگاه جلو نیفتد.
* پایان غیرمنتظره

عبداللهی درباره پایان داستان پلیسی معمایی هم می گوید یک پایان غیرمنتظره 
امــا واقعی به ناگزیر لازمه این نوع پیرنگ  اســت و البته بی درنگ تأکید می کند که 
«دیگه کمتر داســتانی احتیاج به پایان غیرمنتظــره داره. پایان غیرمنتظره از انواع 
داســتان رخت بربســته اما داستان پلیســی یک نوعِ کم تغییر داستانه و همچنان 
مطابق قواعد قبلی نوشته می شــه. بنابراین این نوع داستان و فیلم نامه همچنان 
پایــان می خواد و باید غیرمنتظره و شــگفت انگیز هم باشــه. همینــه که این نوع 
داستان و فیلم نامه رو سخت و دشوار می کنه». در عین حال او به مخاطب توجه 
دارد و معتقد اســت «دو جور مخاطب این ژانر را دوست دارند، کسانی که در پی 
ســرگرمی اند و کسانی که از داســتان (فیلم نامه) توقع صناعت و دقت و ساختار 

مرتب و منظم دارند».

جنگل هوشیار
در نعت اصغر عبداللهی

شیرازه نگاه

قصه ها از کجا می آیند
روایت اصغر عبداللهى 

از فیلم نامه نویسى و زندگى
نشر اطراف

پارسا شهری


